
  

  

  به نام خدا

  "كدامين پليسا"داستان 

  

  دو: شماره داستان 

  

  ...پيشگفتار 

  

  . انسان چيزي نيست جز تكيه اي از اراده ي الهي

چيـزي در درون آدمـي اسـت كـه نظرمـان را بـراي       . و اگر نه، جسم آدمي، چيزي جز مقداري خاك نيسـت 

  .آن چيز، اراده است. ديگران ارزشمند مي كند

  

  ...شروع 

  

  .ميلادي 2123پرينستون،  شهر

. سـرش را پـايين انـداخت   . هنگامي كه از حمام بيرون آمد، با حالتي ترسناك و خسته به من نگاه مـي كـرد  

حالت كسي را گرفته بود كه در حال خفه شدن است و براي بيان نيازش . حركات بي تناسبي از خود نشان مي داد

  .تنها به اشاره اي اكتفا مي كند

  .خواست كه بر روي مبل بنشيند و خستگي اش را بيرون بريزد .جلو تر آمد

همين كـه ارضـاء شـدي،    . درسته كه خسته شدي، ولي در عوض عقده هاي جنسي ات را تخليه كردي: گفتم

  .كافيست

از حمـام بيـرون آمـد و بـر     ) Pelisa(و ناگهان متوجه شد كه بلافاصله بعد از او، پليسـا  . و باز جلو تر آمد

آنگاه برگشت و روي خود را به سـوي  . ل كه به سرعت به درون اتاق مي رفت، به ما خيره شده استخلاف معمو

  :جواب مرا داد در همان حال، و. پليسا كرد

  .اين درست نيست .نه

اتاق خوابي كـه در  . درون اتاق برود بعد با فرياد خشني كه بوي نااميدي مي داد، به پليسا دستور داد كه به

  .قرار داشتچند قدمي اش 

  .چرا مي گويي، نه: گفتم

  . به من بگو كه چرا اين دختره دستور من را عمل نمي كند. ولش كن: گفت 

  .يك بار ديگر امتحان كن. مگر مي شود حرف تو را گوش ندهد: گفتم

  "پليسا، به اتاق خواب برو": آنگاه دوباره گفت 

  . ولي باز پليسا نرفت و همينطور لخت و عور ايستاده بود و لبخند مي زد



  .شايد خراب شده باشد: گفتم

  . آنقدر تكنولوژي اينها بالاست كه امكان خراب شدن ندارند. بعيد است: گفت 

هـم  يـك مقـدار   . اما تو الآن سه هفته است كه دائم بر سر آن اسباب بازي دراز كشيده اي. اين درست: گفتم

  .بيرون يك مقدار هم برو. به او فرصت بده

  .من اين همه پول دادم كه باز بروم و منت دخترهاي توي كوچه و خيابان را بكشم: گفت 

  . مي رفتي، فاحشه خانه. راه ديگري هم هست: گفتم

ي مي گويند كـه بهتـرين دانشـجو   . آن موقع مردم چه مي گويند. نمي شود آنجا رفت. آنجا كثيف است: گفت

  .فلسفه دانشگاه پرينستون، شب و روز در جنده خانه است

  . كنترلش در درون آن كشوست. شايد گوشش آب رفته باشد. پليسا را خلاص كن: گفتم

  .به درون اتاق دويد آنگاه كنترل را درآورد و به سويش گرفت و پليسا برايمان عشوه اي كرد و

مي دانست، نمـي توانسـت پـي ببـرد كـه آن دختـرك فـوق        پليسا، روباتي بود كه اگر كسي اين موضوع را ن

. روباتي كه تمامي علوم مادي و روانشناسـي را بـر روي آن پيـاده كـرده بودنـد     . العاده زيبا، تنها يك روبات است

روباتي كه ادعا مي كردند، آخـرين نسـخه هـايي اسـت كـه سـاخته       . بهترين روباتي بود كه بشر درست كرده بود

  .خواهد شد

از لحاظ شعور هم كاملاً انـدازه ي يـك دختـر بيسـت و     . ي داشت كه كمتر انساني به آن زيبايي بودچهره ا

تـا جـايي كـه اگـر كسـي از او درخواسـت       . در حشري كردن مردها بسـيار توانـا بـود   . سه چهار ساله مي دانست

بـود كـه يـك لحظـه انسـان      چرا كه تنهـا كـافي   . حشري كردنش را مي كرد، بسيار بعيد بود كه بتواند دوام بياورد

و شباهت فوق العاده او با يك انسان، و اطاعت صـد در صـد او، انسـان را از خـود     . نبودن او از خاطر آدمي برود

  .سازدرا بسيار شاد اش و روحيه  كندبي خود 

  .بود) Jan(البته اين حال و وضع دو هفته ي قبل ژان 

. تمام دختر ها آرزو داشتند كه چنين شوهري نصيبشان شـود بلند بالا كه تقريباً . ژان، جواني بود سفيد رو

  .پنج سال بود كه همديگر را مي شناختيم و بسيار قابل اعتماد بود. نگاهي داشت كه دل هر اهل دلي را آب مي كرد

حتي در طراحي و سـاخت روبـات هـاي انسـان     . او در سال گذشته، بهترين دانشجوي دانشگاه شناخته شد

  .ليد كننده ي پلسيا هم كمك كرده بودنما به شركت تو

و چون فلسفه را بسيار خوب مي دانست و ذهن و هوش زيادي داشت و از علم فيزيك هم بهره داشت، نمي 

  .توانست با پليسا ارضاء شود

حتي به من هم يك بار فرصت نزديكي بـه او  تا جايي كه . يك هفته ي اول، مدام با پليسا هم خوابگي مي كرد

اتـاق   در و اگر خواستم به او دست بـزنم، بـرود و خـود را   . به پليسا گفته بود كه به من نزديك نشود. بود را نداده

  .مخفي كند

  .خلاصه اينكه پليسا خانه ي ما را روشن كرده بود

بـا اينكـه   . مانند انسان هاي افسـرده اسـت  . اما چند روزي است كه ژان، بسيار بد خلق و بدرفتار شده است

ترين كساني است كه نظريه هاي روانشناسي را نقد مي كند، اما اينبار مانند يك جوان لااوبـالي ، گـيج   خودش از به

  .و سرگردان است



گفت كه از لاس زدن بـا دختـر هـاي    . اما حرف مرا گوش نكرد. به ژان گفته بودم كه پليسا را خريداري نكن

چرا كه پوست صـورتش لـك هـاي بسـياري     . آيد خائن، و از ركب خوردن و از بدقولي و از مسخره شدن بدم مي

  .و دائماً مورد تمسخر اطرافيانش قرار مي گرفت. داشت

دختري بود بسيار زيبا و مودب و حرف گـوش  . اما پليسا هيچ كدام از كارهاي بد دختر ها را انجام نمي داد

  .كن

ي اوليـه ي فرويـد كـه بـر     سخت بر اين عقيده بـود كـه حـرف هـا    . ژان، از ئيدلوگ هاي نظريه ي فرويد بود

  .جسمي بودن و جنسي بودن محبت دلالت مي كند، كاملاً علمي و درست است

ديگر نمي خواست كه بيايد و در كنار من بر . پس از اينكه پليسا به درون اتاق رفت، ژان نظرش را تغيير داد

  . تا شايد با هم فيلمي تماشا كنيم. روي مبل بنشيند

مي خواهم به خيابان هـا بـروم و قـدم    : اي خرخر عجيبي از خود در آورد و گفت و همان زمان بود كه صد

  .بزنم

  .باشد: گفتم 

امـا بـراي ژان   . كسي را سال ها دوست داشـت . يك ماه قبل، ژان دچار شكست عشقي وحشتناكي شده بود

شت، دوسـت دختـرش را   اما در هنگام بازگ. كاري پيش آمد و مجبور شد كه چند هفته به دانشگاه استانفورد برود

بود، بـا هـم راه مـي رفتنـد و مـي      ) Fred(ديد، كه در محوطه ي جلوي خوابگاه، در حالي كه دستش در دست فرد 

  . گفتند و مخنديدند

اما علت تعجب شديد ژان اين بود كه فرد، رقيب درسي . البته تا اين حد از رفاقت، بين دانشجويان عادي بود

  . كسي كه يك بار تا حد مرگ ژان را كتك زده بود. او بود

  . يادش آمد كه به پليسا گفته بود كه به فرد نزديد نشود

چشماني بهت زده مشاهده كرد كه هنگامي كـه او را  با . رنجش آور ترين صحنه زماني بود كه جلو تر رفت

  .ديدند، پليسا خود را به فرد چسباند و ابراز بي اعتنايي كرد

  . در آن زمان من در گوشه ي محوطه، روي نيمكتي نشسته بودم و انتظار مي كشيدم

تعجـب  . رسـيد در ظاهر بسيار شاد بـه نظـر مـي    . گفت مي خواهم به خانه بروم. آنگاه ژان به پيش من آمد

  . چرا كه قرار بود پليسا را ببيند. نكردم

  .بيا تا با هم برويم. چه جالب: گفتم 

  .دوست دارم تنها بروم. نه: گفت 

پـس چـه   . يعني چه؟ تو كه تازه آمدي و قرار بود بروي و پليسا ببيني و بـراي امشـب دعـوتش كنـي    : گفتم 

  شد؟

و در يك لحظه صدايش را بلنـد تـر   . اصلاً همه آدم ها كثيفند .زن ها كثيفند. او ديگر مرا دوست ندارد: گفت 

  . همه ي ما كثيفيم: كرد و فرياد زد 

دو دختري كه از آن كنار رد مي شدند ما را با تعجب نگاه كردند و يكي شان كه من را مي شناخت، بـه مـن   

  :گفت 

  .به او بگو كه برود و خودش را بشويد

و . سـلام : و گفـت  . هنگامي كه برگشت و او را ديد، ناگهان ايستاد. و شدژان آماده ي حمله كردن به سوي ا

  .مرا ببخشيد: در حالي كه سرش را پايين انداخته بود، ادامه داد 



  . چرا كه كسي كه به او متلك گفته بود نامزدم بود

  .ژان مرا سخت در آغوش گرفت

اري فلسـفه ي دانشـگاه ماساچوسـت را    آمده بودم كه به او بگويم كـه مـن توانسـتم كرسـي اسـتادي     : گفت 

در حالي كه ديدم، او با فرد دست در دست مشغول خنده و شادي بودنـد و هنگـامي كـه مـرا ديدنـد      . بدست آورم

  .نياوردندمحل سگ هم به من 

  .بعد تا چند لحظه سكوت كرد

ودم كـه مـدام بـا هـم     چرا كه تا چند روز قبل از برگشتن ژان، پليسـا و فـرد را ديـده ب ـ   . اما، من مي دانستم

گروهـي شـيطاني كـه شـب و روز     . شده بـود ) Asef(فرد، سردسته ي گروه بي خدايان آسف . صحبت مي كردند

  .تلاش مي كردند كه نام خدا را به كلي از صحنه ي زندگي بشري پاك كنند

يگـر زنـده   چـرا كـه مـن د   . چرا كه من خسـته نيسـتم  . به من نگو كه تو خسته اي: و گفت. ژان، مرا رها كرد

  .مني وجود ندارد. من نيستم. نيستم

خاطرات سه سال با هـم بودنشـان را    «آ اميد وار بودم كه هنگامي كه ژان برمي گردد، پليسا را تنها ببيند و

  .اما متاسفانه اينطور نشد. تازه كنند و پليسا را دوباره مال خود كند

كه هميشه به چهـره داشـت، تنهـا پوسـته اي      آن شادي كاذبي. متوجه شدم كه حال ژان بسيار خراب است

  .بود كه درون ويرانش را مخفي مي ساخت

  .ژان از من كمك خواست كه او را تا خانه همراهي كنم

  .با كمال ميل: به او گفتم . من هم كه كاري نداشتم

  .مي دزدنداو را از دستت . ازدواج كن) Angella(زودتر با آنجلا : در راه كه قدم مي زديم، به من گفت 

  .زودتر اين كار را خواهم كرد. ولي، چشب. قرار است كه پريا صدايش كنيم). Paria(پريا : در جواب گفتم 

در حالي كه دلم به حال ژان مي سوخت، ترسيدم كه به او بگويم كه مـن بـه پريـا از چشـمم بيشـتر اعتمـاد       

چيزي نگفتم و چند بـاري كـه داشـت از حـال      پس. شده است مفرطيدبيني ب يك ولي مي دانستم كه او دچار. دارم

  .مي رفت زير بقلش را گرفتم و برايش آب ميوه و چيزهاي ديگر خريدم

برجي بود، سي و هفت طبقـه كـه   . خانه اي كه ژان براي خودمان خريده بود، زياد از دانشگاه فاصله نداشت

از زيبـاترين  آن بـرج،  . گي مـي كـرديم  ر طبقـه ي سـوم آن زنـد   مـا د كه چندين طبقه اش را خريداري كرده بـود و  

  .ساختمان هاي آن شهر بود

. بيا و دو تـايي در بيـرون از دانشـگاه خانـه اي بگيـريم     : به همين دليل به من گفت . ژان پسر پول داري بود

  .خانه ي ما تا دانشگاه تنها پنج كيلو متر فاصله داشت. چرا كه از زندگي در خوابگاه خوشش نمي آمد

و  داشـت تا خانه حدود پانصد متر فاصله داشتيم كه ناگهان پسربچه اي را ديـديم كـه روزنامـه اي بدسـت     

  :زدفرياد مي 

  ".زني كه از واقعي اش بهتر است. زني كه از لب دادن خسته نمي شود. زني كه خيانت نمي كند"

  :نوشته بود. روزنامه را خواند. ژان به سوي پسر رفت

  .كامل ترين نمونه ي روبات انسان نماي خود را به فروش مي رساند) Fendina(شركت فندينا 

ژان يادش آمد كه خود او هم يكي از آن پانصد صاحبنظري بود كه در طراحي ذهن روبات ها از آنها كمـك  

  .گرفته شده بود



رافيانتـان يكـي از   و نوشته بود، شايد يكي از اط. نوشته بود كه تا كنون چهار نمونه از آن ساخته شده است

  .اين چهار تا باشد

  .چهل و سه دقيقه طول كشيد كه به شركت فندينا رسيديم

  .چهار روبات عبارت بودند از دو مرد و دو زن. از صبح تا اين ساعت، سه تا از روبات ها را خريده بودند

اهپوسـت سـاخته   و يك زنـي كـه سي  . دو مرد به دست دو تا از پول دارترين زن هاي شهر خريده شده بود

سياهپوسـتي كـه همگـي او را بـا اسـم رئـيس بـامرام مـي         . بودنش هم به دست يكي از سياه پوستان پولدار شهر

و به اين دليل به او خوش مرام مي گفتند كـه آنهـايي را   . چرا كه رئيس بزرگ ترين باند مافيايي شهر بود. شناختند

  .كه اكثراً مي پذيرفتند. تان مي كردكه مي كشت، قبل از كشتن، دعوت به تبعيد به هندوس

  :عنوان اصلي روبات ها اين بود

  .كارگران زيبا

خريـداري شـده   در حالي كه از جنسيت نفراتي كه آنها را خريداري كرده بودند مي شد فهميد كه بـراي چـه   

  .اند

پوستي كه در اوج تنها زن سفيد . ژان هم كه كمتر از آن پولدارها، ثروت نداشت، گران ترين روبات را خريد

تمامي برنامه ريـزي هـاي ممكـن را بـر روي آن انجـام      . طريقه ي نگاه كردن. نرمي اندام. مهارت ساخته شده بود

  .داده بودند

و شباهت او با انسان عادي به قدري بود كه تشخيص انسان واقعي از روبات بسـيار مشـكل بـه نظـر مـي      

  .مكان پذير نخواهد بودتا جايي كه مي شد ادعا كرد كه اصلاً ا. رسيد

چرا كه بعيـد مـي دانسـتم كـه     . من تعجب كرده بودم. هفته ي اول كه او را خريده بود، بسيار شاد شده بود

  .كه احساس كردم كه مشكل روحي ژان حل شده استو اين شد . كسي بتواند خود را با عروسكي ارضا كند

  .مهربان شده بود

د كه آنقدر سخت به بعد جسماني تمايـل انسـان هـا بـه هـم اعتقـاد       علت آن هم نمي توانست غير از آن باش

داشت، باور پيدا كرده بود كه تنها چيزي كه انسان را ارضا مي كند، قرار گرفتن در موقعيت جسماني اي است كـه  

  .انسان در لحظه ي جماع پيدا خواهد كرد

  .اما، آن هفته گذشت

با اينكه هم سن من بود، اما در دانشـگاه اسـتاد مـن    . كم كم احساس كردم كه ژان احساس خستگي مي كند

  .شده بود

و همينطور خمود و خمود تر شد، تا اينكه آن روز، هنگامي كه ديد پليسا كار نمي كنـد، دچـار خرخـر صـدا     

  .هر موقع بسيار عصباني مي شد، صدايش خراشيده مي شد. عادت داشتاو به اين خرخر ها، . شد

هر چه باشد، او ماشـين  . اين خاطر است كه آنقدر در داخل وان با پليسا حال مي كنيبه او گفته بودم كه به 

  .است و با برق كار مي كند

  .هزار بار از ما بيشتر. اين بسيار پيشرفته تر است. تو نمي داني: گفت 

  .آن موقع جوابش را ندادم

فـت كـه مـي خـواهم بـه پـارك       با صداي خرخر كه اوج عصبانيت و كلافگي اش را اثبات مي كرد، بـه مـن گ  

  .دانشگاه بروم



بعد ها برايم تعريف كرد كه به ايـن خـاطر مـرا در آغـوش كشـيد كـه قصـد        . و آمد كه مرا در آغوش بكشد

  .خودكشي داشت

  .زار زار مي گريست. من را در آغوش گرفت و گريه مي كرد. من در كنار پنجره ايستاده بودم

از پشت پنجره، در پياده روي آنطرف خيابان، دختري را ديـد كـه حـدود يـك     . ناگهان گريه اش متوقف شد

اما اينبار دخترك بعد از اينكه متوجه شد كه ژان او را ديـده،  . ديددر خيابان هر دو هفته يك بار او را مي  بودسال 

  .سرش را برگرداند

  .بودچرا كه به كلي از دوستي با ژان نااميد شده 

ژان . اما يك سال تلاش مي كـرد كـه مـخ ژان را بزنـد    . ، دختري بود كه از زيبايي همتا نداشت)Helen(هلن

و هـدف هلـن را از اينكـه سـعي داشـت      . هميشه احساس مي كرد كه تمايل هلن به او به خاطر پولدار بودنش است

  .خودش را به او بچسباند، پليد مي دانست

سال قبل از هلن ديده و  يك خ گذاشتن تمام آن عشوه ها و اشاره هايي كه در طولاما اينبار، ژان از بي پاس

  .پس، باز به گريه افتاد. همگي را بي جواب گذاشته بود، احساس گناه مي كرد

  .تا جايي كه تا چند ثانيه بعد، از تير رس ديد او محو مي شد. هلن داشت دور مي شد

لي كه در پياده رو ، سعي بي فايده مي كرد كه جلـويش را بگيـرد،   يادش آمد كه هلن دو سه روز قبل، در حا

لطفاً بايست كه علاقه ام را به تو بگويم و تو را براي هميشـه  . گفته بود كه ما تا چند روز بعد از اين شهر مي رويم

  .ر زندگي كنيمعلت رفتن ما هم از اين شهر اين است كه ما با اين وضع مالي مان نمي توانيم در اين شه. ترك كنم

  .وحشت ژان را فرا گرفت

از پلـه هـا   . نمي توانست منتظر آسانسـور بمانـد  . كت من را بلافاصله درآورد و پوشيد و به طرف در دويد

كه به ديدن من آمده بود و در آن لحظـه در كنـار در ورودي او   ) Paria(اين را پريا . نفس نفس مي زد. پايين رفت

  .ردرا ديده بود برايم تعريف ك

هر كلمه اي كه مي گويد، مي ارزد . چشمانش، ارزش كاينات را دارد. پريا، خانم ترين دختر روي زمين است

  .به تمام ترانه هايي كه ستارگان در طول حياتشان خوانده اند

ولي در طول اين مـدت، حتـي يـك    . اما تنها يك ماه است كه نامزد شده ايم. سه سال است كه مي شناسمش

  .زه نداده است كه حتي كتش را از تنش دربياورمبار هم اجا

جديداً در بزرگ ترين شركت ساختمان سازي ايـن شـهر مشـغول بـه كـار شـده       . دانشجوي معماري است

  .است

تمامي استادان و اطرافيانم عقيده دارند كه خوشبخت ترين مرد روي زمين، كسي است كه بتواند خود را به 

  .يك ماه است كه من، سراسر سرور شده ام و همين است كه حدود. او برساند

  .اما ژان نفس نفس مي زد و به سختي مي دويد

و آنطور كه بعد ها براي من تعريف كرد، مثل اينكه درست در زماني كه هلن و پدر ضعيفش در حـال رفـتن   

. ه خودت را خورد كنييعني پدر هلن گفت كه بيش از اين لازم نيست ك. ايستادند. به داخل ترن بودند، ژان را ديدند

اما هلن باز بر روي غرور خود پا گذاشت و خواسـت بـراي آخـرين بـار ژان را     . هلن را خواند تا سوار قطار شود

  . امتحان كند

  . پدرش به اجبار از ترن پياده شد



همانطور كه مي دويد، انـدكي  . دلش مي خواست كه هلن را صدا كند، اما صدايش در گلو خفه شده بودژان، 

  .داشت، مملو از اشكدر حالي كه چهره اي . به سرعت خود افزود

و تا بـه آن روز دسـت هـيچ پسـري بـه هلـن       . پدر هلن تمام سعي اش را كرده بود كه هلن دوست بد نگيرد

  .و در آن زمان و مكان، چنين پاكدامني اي، از عجيب ترين چيزها به حساب مي آمد. نخورده بود

چـرا كـه پوشـش او تـا حـدودي از      . صدا مي زدنـد  راهبهخره مي كردند و او را تا جايي كه همه هلن را مس

  .ديگران بيشتر بود

  .هلن هم به سوي ژان چند قدمي برداشت

چـرا  . از اين كه چنين اتفاقي بيافتد، مي ترسـيد  او. هلن تصور مي كرد كه ژان او را در آغوش خواهد كشيد

و دوست نداشت كه اين كار در مقابل چشمان تمام انسان هـاي  . كردكه بدن پسري را لمس خواهد  بودكه بار اول 

  .آن اطراف اتفاق بيافتد

  .پس تنها سه قدم برداشت

ولي، در اوج ناباوري، هنگامي كه ژان كه به هلن رسيد، سرش را پايين انـداخت و بـا تمنـاي بسـيار، اجـازه      

  .ن را در مقابل چشم تمامي انسان ها پاك كندخواست كه به خاطر آن همه بي احترامي هاي گذشته، كفش هاي هل

  .اما هلن نپذيرفت

و ناگهان متوجه . اشك هاي خود را پاك كرد. دستي بر روي كفش هلن كشيد. خم شد. ولي ژان جلو تر آمد

و بـه يـاد   . اما هميشه به خاطر داشت كه هلن دختـر شـيك پوشـي بـود    . شد كه كفش هاي هلن به شدت پاره است

  .ر يك آرايشگري معتبر، نظافت چي بودداشت كه او د

و كفش هاي دسته دومي را كه با كلي ذوق و شوق و پس از دو هفتـه  . البته، دو هفته ي قبل اخراج شده بود

  .اضافه كاري خريده بود، هفته ي گذشته به عده اي از اوباشان داد، تا كارش نداشته باشند

آن موقع بود كـه بـه شـدت فقـر     . ت كه هميشه در تن داردژان پي برده بود كه كل لباس هاي هلن، همان اس

  .هلن پي برد

  .آنگاه از خود بي خود شد و برخواست و هلن را به سختي در آغوش كشيد

هلن هم كه با آشكار شدن فقرش احساس حقارت كرده بود، در آغوش ژان، خـود را در بـالاي آسـمان هـا     

  .تصور مي كرد

فراوان به دخترش، همچنان ايستاده بود و اين صحنه زيباي محبت را كـه در آن  پدر هلن هم به علت اعتماد 

  .روزگار به ندرت پيش مي آمد، نظاره مي كرد

ژان مدام شانه هاي هلـن را مـي گرفـت و بـدنش را از خـود دور مـي       . اشك هايشان با هم تركيب شده بود

چشم ها اشك آلود و نگاه غمناك هلـن را ببينـد و   ساخت و سر خود را به عقب مي كشيد تا بتواند چهره ي زيبا و 

  .و باز سخت او را در آغوش مي كشيد. با پاك كردن اشك هايش احساس شادماني بي اندازه اي نصيب خود كند

  .اين كار را چند بار تكرار كرد

  .انگار فراموش كرده بود كه در ايستگاه مترو ايستاده است

  .ساختتا اينكه هلن ويشگون نه چندان آرامي گرفت و ژان را از موقعيت خودش مطلع 

ژان همان انگشتان هلن را گرفت و در حالي كه به چهره ي مسافران داخل ترن خيره شـده بـود ، آن هـا را    

كرد، به و متوجه شد كه اكثر مردم از ديدن آن صحنه كه سراسر حكايت از احساس دوستي خالصانه مي . بوسيد

  .بغض و گريه شده اندحالت وجد آمده اند و بسياري از آنها دچار 



سه ساعت بعد، هنگامي كه ميز غذا داشت به وسيله ي پليسا آماده مي شد، از پـدر هلـن سـوال كـرديم كـه      

  .سختي هاي زندگي اش را برايمان تعريف كند

  :آن گاه جوابي داد كه زياد هم دور از ذهن نبود

  .ها سه سال است كه هلن را مي شناسمگفت كه من تن

چرا كه با چهره ي شكسته ي پيرمرد نمي آمد، چنين دختر زيبـا و  . ما هم به درستي اين واقعيت را پذيرفتيم

  .سرزنده اي داشته باشد

كسي بود كه مرا در مقابل همان مغازه اي كه نـيم سـاعت قبـل بـرايش، اسـتاد هلـن، طـلا        و ادامه داد، هلن، 

  .ديد كه از گرسنگي، دارم از حال مي روم. ا كرده بودخريد، پيد

او من را پدرش معرفي كرد و گريه و زاري به راه انداخت و چند نفري به قصد عشـق بـازي بـا هلـن بـه او      

  .ولي ما از درمانگاه فرار كرديم و هيچگاه ما را پيدا نكردند. كمك كردند

  :ژان

او . ارو خوردن از دختري يك لا قبـا را بـراي مـن تعريـف كـرد     او خودش اين داستان ن. او فرد بود. فهميدم

  .اين داستان را همه ي دانشگاه مي دانند. گفت كه من قبل از مردنم بايد او را حامله كنم

  .در همين حال، هلن از اينكه ديگران فهميده بودند كه يتيم است، دوباره احساس حقارت كرد

  .ا به طرف خودش كشيد و بوسه اي بر پيشاني هلن زداينطور شد كه ژان دستش را گرفت و او ر

  .اوي: پريا، كه در كنار من ايستاده بود و به پليسا كمك مي كرد، گفت 

در حالي كه ژان مي دانست كه پرياي عزيزم، دختر با حجب و . ترسيد كه در جلوي او ژان از هلن لب بگيرد

  .حيايي است، و اين شد كه اين كار را نكرد

  :احترامي هر چه تمام تر و بياني كه مملو از عاطفه بود گفت پريا با 

  . ترسيدم

  .ما اينقدر ها هم ادب سرمون مي شه. قابلي نداشت: ژان پاسخ داد 

  .به جز، پليسا. و اين شد كه همه خنديدند

  .چرا كه نتوانسته بودند كه چنين حركاتي را برايش پيش بيني كنند

مثـل اينكـه   . درست در همان لحظه اي كه خنده ي ما قطع شده بود. خنده كرد تنها بعد از پنج ثانيه شروع به

  .قوه تحليل او طوري طراحي شده بود كه مي توانست احوال اطرافيان را در يابد و شبيه آن كار را انجام دهد

  . اما بعد خنديديم. در ابتدا از مصنوعي بودنش، دچار احساس چندش آوري شديم

و بعـد حركتـي كـرد كـه  بـراي مـن و ژان       . يريا سر چيز ديگ ـ. ما سر من مي خنديدش: سپس، پليسا گفت 

  .بسيار موجب شرمندگي شد

هلن خودش را به ژان نزديك كرد و سوال كرد كه من تا به حال چنـين مسـتخدم خوشـگل و كـم شـعوري      

  .نديده بودم

  :ژان جواب داد 

  .او يك روبات است

ولي چون در روزنامه عكس هاي او را ديده بودند . تصورش مشكل بوددر ابتدا براي هلن و پدر ناتني اش، 

  .باورشان شد

  .سپس مرا نگاه كرد. پولش را از كجا آورديد: هلن پرسيد



  .فكر مي كرد كه من پولش را داده ام

  .مگر تو نمي داني كه من بسيار ثروت مندم: گفت  يژان با حالت حيرت عجيب

لي كه بسيار تعجب كرده بود، لبخندي زد و گفت كـه تـازه فهميـدم كـه     بعد از چند لحظه سكوت، هلن در حا

چرا كه فكر مي كردي كه من مـي دانـم   . چرا يك سال در جواب تمام اشاره ها و كرشمه هاي من، بي تفاوت بودي

  .كه تو پول داري و براي پول است كه تو را مي خواهم

  .پس براي چه به من علاقه مند شدي: ژان سوال كرد

درسـت سـه سـال قبـل، يـك      . به همان خاطر كه تو يك بار مرا از چنگ دوستان فرد نجات داده بودي: گفت

اين شد كه ما دو سال به جاي ديگر رفتيم تا بتـوانم وصـال غيـر قابـل تصـور تـو را       . هفته بعد از پيدا كردن پدرم

  .ا برگرديمو همين عشق تو بود كه باعث شد دوباره به اينج. اما نتوانستم. فراموش كنم

و آن، . تنها يـك شـكايت از تـو دارم   : و آنگاه، هلن لحن خود را تغيير داد و با صداي نرم و لطيف خود گفت 

و هميشـه،  . اينكه چرا هيچ گاه نمي گذاشتي كه علاقه ام را به تو بگويم و موضوع عشقم نسبت به تو را روشن كنم

تا جايي كه اين اواخر احساس كردم كـه از مـن نفـرت    . ساختينگاه هاي تحقير كننده ات را وسيله ي آزار من مي 

  .پيدا كردي

ولي من، به نگاه هاي تند تو عادت كرده بودم و ديدن تو و همين نگاه ها بود كه بـه مـن اميـد و قـدرت مـي      

  .داد

  . و نفهميديم كه چه زماني لب هاي آنها بر روي هم قرار گرفت و اشك هايشان تركيب شد. اشك ما درآمد

تنها يادم است كه پس از چند لحظه، ژان دستش را به دور گـردن هلـن انـداخت و آرام آرام پـايين آورد تـا      

  :اينكه ناگهان پليسا گفت 

  "!ترسيدم. واي"

  ...و

  .شش سال بعد

  .پر فروش ترين كتاب سال

  "با پوششي از جسم. انسان، روح است"

  .پروفسور ادوارد ژان: نويسنده 

  :شده بودو در روي جلد حك 

  .تقديم به همسر عزيزم ، هلن

  ......و دوستان عزيزم، پريا و  

  

  .پايان
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